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Abstract 
Understanding the nature and function of the Divine Throne (ʿarsh) whether in the 
descending or ascending arc of creation or the relationship between the Creator and 
creation or the relationship between creation and the Creator is one of the meaningful and 
influential Quranic and mystical teachings and numerous verses and narrations have 
addressed this important subject. Exegetes, philosophers, and theologians have also done 
research in this regard. The goal of this study is to provide clear answers to some 
ambiguities such as ideas of similarity and corporeality regarding the ʿArsh by examining 
the real meaning of ʿArsh and its place in ontology, theism, and divine teachings in line 
with the goals and teachings of the Quran. The method of research is the library method 
and analytical. The result of this study is that the Divine Throne is an intermediary level 
between the Essence Level and the creational level, a reality of the hidden realities 
category, and a level of the absolute immaterial worlds. The reality of the ʿArsh in the 
descending arc and the issuance of diversity from unity refers to Divine management and 
Lordship and the Throne in this sense is defined as Divine knowledge as well as the heart 
of the perfect human being. 

Keywords: ʿArsh (throne), divine management, detailed knowledge, Divine knowledge, 
the human heart. 
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تطبيقي تفاسير روايي و فلسفي و عرفاني درباره حقيقت عرش الهي   واكاوي

 اي از عالم مجردات عنوان مرتبهبه

 |   رضا جمالی   مهدی ایمانی مقدم
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  چكيده

فهم ماهيت و كاركرد عرش الهي، چه در قوس نزول و چه در قوس صـعود و چه در ارتباط خالق با خلق  

ــت و آيـاتي متعـدد و   ا و مؤثر قرآني و عرفـاني اسـ ا خـالق، يكي از معـارف پرمعنـ و چـه در ارتبـاط خلق بـ

فه نيز دراين اند و مفسـران، م روايات به اين مهم پرداخته  اند. هدف از  وجو كرده باره جسـت تكلمان و فلاسـ

اين پژوهش، اين اســـت كه در راســـتاي اهداف و معارف قرآن كريم، با بررســـي معناي واقعي عرش و  

ها مانند تفكر مشــبهه و  شــناســي و خداشــناســي و معارف الهي، به برخي ابهام جايگاه آن در حوزه جهان 

تاورد پژوهش،  كتابخانه   ن دهيم. روش تحقيق مجسـمه درباره عرش پاسـخي روش ـ ت و دسـ اي و تحليلي اسـ

اي  اين اسـت كه عرش الهي، مرتبه واسـط بين مرتبه ذات و مرتبه خلقي و حقيقتي از جنس حقايق غيبي و مرتبه 

ــدور كثرت از وحدت، تدبير و مديريت و  از عوالم مجردات تام اســـت و   مراد از واقعيـت عرش در قوس نزول و ص

  يابد. عنوان علم الهي و قلب انسان كامل نيز معنا مي يت الهي است كه عرش در اين جهت، به ربوب 

   : عرش، تدبير الهي، علم تفصيلي، علم الهي، قلب انسان. واژگان كليدي 
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  مقدمه

ــت. هاي پراهميت به واژه «عرش»، يكي از واژه  برخي آيات،   كاررفته در قرآن كريم اس

ــتواي خداوند بر عرش»  ــخن مي ٥(طه/  از «اس ــتواي بر  گويند، درحالي )، س كه آياتي ديگر، اس

). آياتي نيز ٥٤دهند (اعراف/ ها و زمين در شــش روز»، ارتباط مي عرش را به «خلقت آســمان 

ــتقرار عرش خـدا بر آب، حكـايـت مي  ) و برخي ديگر نيز خـداونـد متعـال را ٧كننـد (هود/  از اسـ

ه  معرفي مي بـ «ربّ عرش»  (ان عنوان  د  اء/  نمـاينـ د»  ٢٢بيـ «مجيـ و  را «عظيم»  اتي هم عرش  ). آيـ

آن را احاطه  گويند كه در اطراف عرش، ). آياتي، از فرشتگاني مي ٢٦كنند (نمل/  توصيف مي 

ــبيح و حمد مى كرده، خدا را   ــند (غافر/ ٧٥كنند (زمر/  تس ــتگاني كه حامل عرش ) و نيز از فرش

  ). ١٧دانند (حاقه/  مي   كه آياتي ديگر، حاملان عرش را هشت فرشته )، چنان ٧

لغوي  مـادي دارد؛ چنـاناز طرفي، واژه عرش در كـاربرد  امري  از  كـه  اش، حكـايـت 

كاررفته اسـت؛ مانند داسـتان حضـرت سـليمان (ع)  درآياتي از قرآن نيز در همين معناي عرفي به 

وتِیتْ مِنْ  و ملكه سبأ در آيه شريفه * 
ُ
ةً تَمْلِکُھُمْ و أ

َ
ی وَجَدْتُ امْرَأ *(نمل/  ءٍ و لَھا عَرْشٌ عَظِیمٌ کُلِّ شَی إِنِّ

یهِ عَلَی الْعَرْشِ ) و داستان حضرت يوسف در آيه شريفه * ٢٣ بَوَ
َ
  ). ١٠٠*(يوسف/ وَ رَفَعَ أ

همين امر، دغدغه فكري براي دانشـمندان مسـلمان فراهم كرده اسـت كه واقعيت عرش 

ت و آن  ده به چه  الهي چيسـ بت داده شـ ت. آيا به همين معناي  جا كه به خداوند متعال نسـ معناسـ

  عرفي است يا داراي حقيقتي برتر و منزه از جسمانيت است؟ 

محورهاي اصـلي پژوهش حاضـر، پاسـخ به پرسـش يادشـده اسـت كه براي كشـف پاسـخ 

  گردد. درست آن، اقوال و آراي مفسران، تحليل و بررسي مي 

  پيشينه پژوهش

ايي (    اطبـ ه طبـ اه ١٣٦٢علامـ دگـ ه ذكر ديـ اي مخت )، بـ ه،  هـ اي عرش پرداختـ اره معنـ لف دربـ

ــت و آن را از عالم مجردات  درنهايت عرش را مقامي مي  ــدور اوامر الهي اس داند كه محل ص

با استدلالاتي، استقرار مادي   مجموع الفتاوي ) در كتاب  ١٩٩٥شمارد. همچنين ابن تيميه ( برمي 

رار مي  ته، بر اين نظريه اصـ ول  خداوند بر عرش را قبول داشـ ا برنجكار  ورزد. رسـ وي و رضـ رضـ

ــي نيز پس از بيان معناي لغوي عرش،  )، در بخش جهان ٧ج  معارف و عقايد ( در كتاب   ــناس ش



  ۳۰۹   |   از عالم مجردات یاعنوان مرتبه به  ی عرش اله قتیدرباره حق ی و عرفان  یو فلسف یی روا ریتفاس  یقی تطب یواکاو

 

http://ptt.qom.ac.ir 

نگـارنـد ازجملـه: تعبير كنـايى از مقـام الهى در تـدبير امور، جزئي  چنـد ديـدگـاه را براي عرش مي 

ك  ان، عرش و فلـ ه جهـ ام موجودى خـاص و حقيقى، مجموعـ ــتي، نـ ان هسـ ات و جهـ ائنـ از كـ

ــابـه را مطرح مي اطل  ــامـل مكـان تـدبير الهى، نمود و ظهور  س.همچنين معنـايى متشـ كننـد كـه شـ

  استيلاى خداوند و آگاهى از جزئيات زمين و آسمان است. 

بر مباني حكمت  مقاله «بررسـي تحليلي ديدگاه ملاصـدرا درباره عرش و كرسـي با تكيه 

لاصـدرا، مرتبه وجودي عرش را )، بر اسـاس نظريه مرحوم م ١٣٩٧دوسـت ( متعاليه»، نوشـته وطن 

از مراتب عالم عقل و مرتبه وجودي كرسـي را از مراتب وجودي عالم مثال تطبيق داده، عقيده  

اي از هسـتي اسـت كه نسـبت به كرسـي سـمت عليت دارد و عرش كه عرش مرتبه دارد به اين 

  همان حقيقت محمديه است. 

اره ش ـ أله عرش اشـ ت، در هيچ هرچند در اين مقالات و كتب، به مسـ ها  كدام از آن ده اسـ

ها باهم صـــورت نگرفته و  هاي آن هاي عوالم وجود و تفاوت بندي و بررســـي ويژگي تقســـيم 

ت كه نظر به اين  من  امتياز اين پژوهش اين اسـ مانيات، ضـ ت و نه جسـ كه عرش از مجردات اسـ

ــران، متكلمان و عرفا و تفاوت آن  ــفه، مفس ــا تتبعي كامل در اقوال فلاس ــخص ت عوالم  ها، مش

دارد تا مفهوم حقيقي عرش الهي  وجود خصـوصـاً مجردات مبتني بر آيات و روايات را بيان مي 

  روشن گردد. 

 مفهوم شناسي

  . عرش در لغت١

گويند: عرش از ماده «ع، ر، ش»  دانند و مي لغت شـناسـان معناي عرش را شـيء مرتفع مي 

ــت از ارتفاع چيزي كه بن بوده كه معنـاي ماده آن  ــپس براي هر چيز  ا مي عبـارت اسـ ــود؛ سـ شـ

ــبت با آن به  ــت (ابن زكريا،  مرتفعي به لحاظ مناس ). به همين  ٢٦٤، ص  ٤، ج  ١٤٠٤كاررفته اس

گويند  دليل در برخي كتب لغت، عرش را به دليل بالا بودن و ارتفاع، به هر شــيء مســقف مي 

ي ديگر ). لذا برخ ٥٥٨، ص ١راغب اصـفهانى، ج كه در اين صـورت جمع آن عروش اسـت ( 

ا همين نگـاه، عرش را بـه معنـاي تخـت حكومـت مي  داننـد و عرش خـانـه را بـه دليـل ارتفـاع  نيز بـ

واسطه  حال خانه را به )؛ درعين ١٠٠٩، ص  ٣، ج  ١٤١٤كنند (ابن منظور،  سقف آن خانه معنا مي 
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  گويند، به اين دليلشـــود و اگر به ســـرير نيز «عرش» مي ارتفاع بناهايش «عريش» نيز گفته مي 

نَعُ فِرْعَوْنُ وَ اسـت كه نسـبت به چيزهاي ديگر مرتفع اسـت، مانند آيه شـريفه *  رْنا ماکانَ یصـْ وَ دَمَّ
  ). ١٣٧*(اعراف/  قَوْمُهُ وَ ما کانُوا یعْرِشُونَ 

  . عرش در اصطلاح٢

ايي   ارف ديني)، در معنـ ات و علوم و معـ ات ديني (اعم از قرآن، روايـ اين واژه در ادبيـ

هاي مختلف  كاررفته كه در تفسير و كشف حقيقت آن، ديدگاه به  - وند منتسب به خدا   - خاص 

عرش، تختي است كه در اي در اين زمينه وجود دارد. برخي بر اين باورند كه و بحث گسترده 

اين ديدگاه منسوب به حشويه،  آسمان هفتم قرار دارد و خداوند بر روي آن جاي گرفته است. 

عرش را به معناي فلك . برخي ديگر ) ٩٦، ص ١، ج ١٣٨٤  شـهرسـتاني، مجسـمه و مشـبهه اسـت ( 

). اين  ٣٧٩، ص  ٤، ج  ١٣٧٩دانند كه محيط بر عالم جسـماني اسـت (حكيم سـبزواري،  نهم مي 

پردازد،  ها و زمين مي ديدگاه كه بر اساس هيئت بطلميوسي به تفسير آيات قرآن درباره آسمان 

آورد و بر  وميـه خود، زمـان را بـه وجود مي عرش را بر فلـك نهم تطبيق نموده كـه بـا حركـت ي 

ــاير افلاك احـاطـه دارد كـه در درون آن جـاي گرفتـه  ).  ٢٩٥، ص ٧، ج  ١٣٦٢انـد (طبـاطبـايي،  سـ

دانند كه همه تدابير  را به معناي مقامي از مراتب علم فعلي الهي مي حال برخي نيز عرش درعين 

(طباطبايي،    كند. الم را با آن تدبير مي خداوند متعال ع  شــود و جا صــادر مي و اوامر الهي در آن 

  ) ٢٩٨، ص  ١٧، ج ١٣٩٠

  ديدگاه مفسران، فلاسفه و متكلمان درباره معناي عرش

ســازد كه شــناخت حقيقت عرش بررســي ديدگاه دانشــمندان، اين مســأله را روشــن مي 

ــلي قرآن الهي، يكي از دغـدغـه  ــت. برخي بر اين  هـاي اصـ پژوهـان و محققـان معـارف الهي اسـ

  ند كه عرش مادي بوده، از مقوله جسم و از عالم مكونات است. باور 

  الف) عرش جسماني

  . عرش در آسمان (نظريه مجسمه و مشبهه) ١

ــتنـد و مي  ــمـاني بودن عرش قـائـل هسـ گوينـد: خـداونـد بر روي عرش مـاننـد برخي بـه جسـ

اهان مي  نت،  تخت پادشـ لف ازجمله: اهل حديث و اهل سـ يند. بعضـي از علماي سـ ويهنشـ ،  حشـ
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ــبهه، مي  ــمه و مش كلمه عرش در همه آيات و روايات، همان معناي ظاهري يعني  گويند:  مجس

ــت.  ــتوی اين گروه، ظاهر عباراتي مثل * «تخت» اس ــتواي  ٥*(طه/ الرحمن علی العرش اس ) و اس

اهي تعبير مي  اهان بر تخت پادشـ تن پادشـ سـ درا،  خداوند بر عرش را مانند نشـ كنند. (نك. ملاصـ

 )  ١١٩، ص ١، ج ١٣٦٠

ماني، بنابراين با توجه به ويژگي  عرش در اين نظريه، از عالم عناصـر اسـت هاي عالم جسـ

آيد كه يك ماده و عرش از منظر كسـاني كه تخت پادشـاهي اسـت، جسـم عنصـري به شـمار مي 

از عالم خلق اسـت و مجرد نيسـت و همچنين از بين رفتني اسـت؛ زيرا با توجه به توضـيحاتي كه  

 خصوص عوالم داده شد، خواص ماده را دارد. در 

عيد قمي، معتقدند كه عرش جسـم مطلق اسـت و جسـم كل  برخي از علما مانند قاضـي سـ

ــت.   ــم كـل بعـد از قوام و قبـل از آن نيز هسـ كـه كـدورت اعراض بر آن وارد گردد، يـك  جسـ

و  اذات خود  اي، نفس كلي را در مح حقيقت نوري درنهايت صـفا و شـفافيت بود كه مانند آينه 

ه  ايق عقلي منطبع در نفس كلي را انعكـاس مي   تبع آن بـ ه الطـاف نوري در حقـ داده و مظهر همـ

رْضِ آن بوده اســت و آيات شــريفه * 
َ
ماءِ إِلَی الأْ مْرَ مِنَ الســَّ

َ
رُ الأْ مْرُ  ) و * ٥*(ســجده/ یدَبِّ

َ
لُ الأْ یتَنَزَّ

  ) ١٤١، ص  ١، ج  ١٣٨٨ني، ) نيز مؤيد اين معناست. (نك. خمي ١٢*(طلاق/  بَینَھُنَّ 

جا كه در روايت  از منظر وي، طبيعت جســمي به اعتباري عرش خداوند اســت و از آن 

شـود؛ عالمي  وسـيله آن معلوم مي چيز در آن قرار دارد، صـحت عالم مثال به آمده كه مثال همه 

ــم  )؛  ١٣٩، ص ١، ج ١٣٨٨كه داراي صــورت و ماده و وجود مقداري اســت (خميني،  لذا جس

جهت عرش، به معناي عقل اســت كه مظاهر متشــكل از هيولا و صــورت اســت؛ ازآن   تعليمي 

ترين جســم به آب جهت مظهر جســم اســت كه بر پايه هيولا شــبيه جواهر عقلي اســت و ازآن 

اســـت و مســـتقر اســـت. صـــورت، مظهر اســـم رحمان اســـت كه بر عرش مســـتولي اســـت. 

  ) ١٤٤ص   ، ١، ج ١٣٨٨خميني، ( 

  بررسي

چه  كه مادي و جسـماني اسـت و هر آن هاي عالم عناصـر، مبني بر اين با توجه به ويژگي 

كه  حادث و از ماديات باشـد، فاني شـدني اسـت، عرش الهي ممكن نيسـت جسـماني باشـد؛ چون
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مان  ها و زمين گفته  درآيات متعددي از وجود عرش در تمامي عوالم و حتي قبل از خلقت آسـ

ماني با  ت. اگر عرش به معناي تخت جسـ ده اسـ ماني  شـ تواي خداوند بر آن را نيز جسـ د و اسـ شـ

داريم   ه - بپنـ ــمـ ذور ديگري هم پيش مي آن   - طبق نظر مجسـ ت محـ د و آن اين وقـ ه براي آيـ كـ

  هاي جسم، خداوند از آن مبراست. ايم كه حسب ويژگي خداوند متعال جسميت قائل شده 

  . عرش در عالم افلاك (فلك نهم) ٢

داند كه گروهي  الافلاك يا همان فلك نهم مي  فلك ها، معناي عرش را يكي از ديدگاه 

كه  ) و شـيخ اشـراق پس از آن ١٥٣، ص ٨، ج  ١٣٩٠اند (طباطبايي،  از دانشـمندان آن را برگزيده 

كه خداوند متعال، مبدأ مبني بر اين پردازد،  شـــمارد، به مســـأله افلاك مي عوالم وجود را برمي 

ــت و عقل اول، مبدأ نفوس و نفس  ــت و عقل اول،   تمامي موجودات اس ــام اس اول، مبدأ اجس

ترين نفوس. فلك اول عرش يا همان «فلك ترين عقول اســت و نفس اول نيز شــريف شــريف 

من اين  ت، ضـ ادر از فيض و علم باري الافلاك» اسـ ت و همه  كه تمامي موجودات صـ تعالي اسـ

ع در موضــو ).  ١٤٣٦، ص ٣تا ج فعل و مصــنوعات و مخلوقات او هســتند (نك. ســجادي، بي 

ــت كـه از ذات بـاري چگونگى نظـام آفرينش و خلقـت جهـان نيز عقـل،   تعـالي  اولين چيزي اسـ

صـادر شـده و از عقل اول به اعتبار جهت خسـتى كه دارد، فلك الافلاك خلق شـده اسـت و به 

 ترتيب افلاك ديگر. (همان) 

،  چه غير از خداسـتگويد، معتقد اسـت تمام آن فخر رازي نيز وقتي از عوالم سـخن مي 

اند و يا اجسام نيز يا فلكي شـود و اين عوالم، يا جسـماني هسـتند يا روحاني.  از عالم محسـوب مي 

و فلكيات اولينشـان عرش مجيد اسـت سـپس كرسـي رفيع كه فلك دوم اسـت و عرش عنصـري  

هاســت و كرســي، فلك ثوابت بعدازآن قرار گرفته اســت  يعني همان فلك اطلس آخرين آن 

ــت كه  ١٤٧، ص ١٢ج   ، ١٤٢٠(فخر رازي،   )؛ بنابراين فلك الاقصــي، همان فلك الافلاك اس

معرفي   دورترين افلاك نسـبت به ماسـت. خواجه نصـير، فلك الافلاك را فلك اطلس و عرش 

  )  ١٢تا ص كند. (طوسي، بي مي 

برخي از علما مانند حكيم سـبزواري، معتقدند كه عروش چهارتاسـت: «عرش، به معناي  

و عرش  - كه مقام ظهور بر غير اسـت   - تعالي و عرش، به معناي وجود منبسـط حق علم تفصـيلى  
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به معناي قلب المؤمن و عرش سـماوى. همچنين اركان هر يك چهار اسـت: اما «وجود منبسـط»  

ــفر و ركن اخضـــر و ركن احمر [اســـت] و اما عرش [داراى  «علمى»   ] ركن ابيض و ركن اصـ

قلبى؛ عقل هيولانى و عقل بالملكه و عقل   »؛ و اما عرش عنايت و قلم و لوح «قضـا» و لوح «قدر 

ــتفـاد. اين بـه اعتبـار وجود قلـب [بود] و امـا بـه اعتبـار علمش [داراى اين اركـان   بـالفعـل و عقـل مسـ

). همچنين  ٦٤٦، ص ١، ج ١٣٦٩]: تعقل و توهم و تخيل و احســاس» (حكيم ســبزواري،  اســت 

  فرمايد: مي 

و العرش ثلاثه العرش العقلی و    - ) مراد نفس فلك اول اسـت (اصـطلاح فلسـفى   - عَرشِ نَفسـی «   
ــی و ھو نفس فلـك الاول و لا یخفی انھمـا نوران فـائضــــان من نورالانوار   ھو العقـل الاول و العرش النفسـ

  ) ١٤٦، ص ١، ج  ١٣٦٩». (حكيم سبزواري،  المقدس و العرش الجسمانی و ھو الفلك الاعلی 

ــم محيط بـه عـالم را كـه ف    ــد، عرش و بـالاخره جسـ گوينـد و فلـك مي  لـك الافلاك بـاشـ

ــى مي  ــجادي، بي ثوابت را كرس ــبزوارى به نقل از ١٢٥١، ص ٢تا ج نامند (نك. س ). حكيم س

زحل، مشــترى، مريخ،   - فلك ديگر را ســماوات ســبع و خمســه متحيّره حكماى ســلف، هفت 

).  ٧٧، ص  ١ج  ،  ١٣٧٤دانـد (ميردامـاد،  را همـان «خنس»، «جوار» و «كنس» مى   - زهره و عطـارد 

  پس نظر غالب ايشان فلك اطلس است. 

  بررسي

ــوب مي  نهم را عرش الهي محسـ ك  دگـاه كـه فلـ د،  اين ديـ ت  كنـ د هيئـ ل قواعـ تحميـ

ــت و به بطلميوسـى،   ــر قرآن اســـ اين  نااسـتوارى و بطلان وجه فهم و تفسـير قرآن نيسـت. هيچ بــ

شــمســى و حذف فرضــيه افلاك    بعد از ظهور و اثبات نظام كپرنيكى و فرضــيه منظومه قاعده،  

كه تعارض اين نظريه با آيات و  و همچنين مركزيت زمين، روشـن اسـت. لذا ضـمن اين   گانه نه 

علم امروز نيز اين فرضـيه  روايات مانند روايت امام رضـا (ع) كه گذشـت، مشـخص شـده اسـت،  

خي مباني فلسـفي  داند. درباره هيات بطلميوسـي با توجه به مخالفت آيات قرآن و بر را باطل مي 

  كلي اين هيئت باطل شد. با اين فرضيه به 

  . عرش مثالي و مادي ٣

ادي بودن آن،  مـ ت  ا ارجحيـ بـ ه، عرش را  ــفـ ادي و هم مجرد فرض   برخي فلاسـ مـ هم 
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روع مي مي  ورت كه بخش مادي آن از فلك اطلس و ثوابت شـ مت  كنند؛ به اين صـ ود و قسـ شـ

عقلي اســت؛ به اين صــورت كه عرش را داراي  داراي دو طبقه نفســي و  بالا و مجرد عرش،  

عرض عرش از نفس و عمق عرش مادي و جســم كل دانند كه طول عرش از عقل،  مراتبي مي 

 ) ٣٤٣، ص  ٢تا ج  است. (قمي، بي 

كه عرش، جوهر بســيط وحي اســت كه از عالم خلق شــمرده برخي از علما قائلند به اين 

يط وحي بودن، از موجودات عالم امر شـــمرده  برخلاف قلم و لوح كه باوجود بسـ ــشـــود،  مي 

ــيط مي  ــت.  شــود و قلم ازنظر عقل بودن، بس پس عرش را از عالم مثال تر و اشــرف و اقوي اس

چه در عالم مثال وجود دارد، در عالم عقل نيز هســت و برعكس؛ زيرا دانند كه البته هر آن مي 

الســـموات الســـبع و  و الکرســـی یشـــتمل العالم المثالی یشـــتمل علی العرش و العرش علی الکرســـی « 
عالم مثال، عرش را و عرش، كرسـي را و كرسـي  " »؛  الارضـین السـبع و ما فی جوفھما من الافلاك 

،  گيردچه درون آن دو است از افلاك را در برمي گانه و زمين و آن هاي هفت نيز تمامي آسمان 

ــمول وجودي مرتبـه عـالم مثـال كـه عرش را در برمي  ذا از شـ توان نتيجـه گرفـت كـه د مي گير لـ

  ) ٤٤٨، ص ١٤٢٠اي از عالم مثال است. (ملاصدرا،  عرش، مرتبه 

 ب) عرش غيرجسماني

  اي از نفس ناطقه (قلب مؤمن عرش رحمان يا قلب انسان كامل) عرش مرتبه.١ 

مندان اعم از  ت كه دانشـ ان كامل اسـ فه و عرفا به آن يكي از معاني عرش، قلب انسـ فلاسـ

كنند. برخي معتقدند كه عرش، قلب عالم و انسـان كبير اسـت؛ به اين دليل  لال مي اشـاره و اسـتد 

كه مراد از قلب معنوي همان مرتبه نفس مدبره مدرك كليات اسـت و قلب صـوري مظهر آن 

اســت و نســبت اســتواي تدبيري نفس انســاني بر قلب را مانند اســتواي خداي رحمان بر عرش 

نسـبت عرش به د نسـبت قلب صـنوبري به عرش صـوري اسـت. داند و با عنايت و رحمت مانن مي 

طور كه قلم نسـبت به لوح جنبه فاعلي دارد،  كرسـي مانند نسـبت قلم به لوح اسـت؛ يعني همان 

مثال عرش در ) و ١١٨، ص  ١٣٦٠نك. ملاصــدرا،  عرش نيز نســبت به لوح جنبه فاعلي دارد ( 

ر روح اســت و نفس ناطقه، محل عالم صــغير انســاني قلب اوســت؛ زيرا محل تجلي و اســتقرا 

 ) ٣٦، ص ٦، ج ١٣٦١استواي روحي است كه از سنخ عالم امر است. (نك. ملاصدرا، 
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كيك مي  تي، قاعده تشـ اس تطابق عوالم هسـ گويد: هر موجودي كه خداوند متعال  بر اسـ

ــبيهي در عـالم مثـال براي آن وجود دارد و هر آن  چـه در عـالم  در عـالم عقـل و معنـا آفريـده، شـ

اي از موجود  تر، نمونه ال است، در عالم ماده نيز نظيري برايش وجود دارد. پس موجود پايين مث 

تر اسـت و اين مسـأله ادامه دارد تا بالاتر اسـت و موجود بالاتر نيز روح و حقيقت موجود پايين 

  گويد: پردازد و مي رسد. ملاصدرا سپس به وجود انسان مي الوجود مي كه به واجب اين 

دارد. نمونه  در دو عالم مجرد و ماده آفريده شـده اسـت، مثال آن در انسـان وجود  چه  «آن 

  ) ٣٤٤، ص ٣تا ج  ظاهري عرش در وجود انسان قلب صنوبري اوست». (ملاصدرا، بي 

من اين  ران و عرفا نيز ضـ ير  كه عرش را همان نفس ناطقه مي بعضـي از مفسـ دانند، در تفسـ

رْضَ ريفه * جمله «علي العرش اسـتوي» در ذيل آيه ش ـ
َ
ماواتِ وَ الأْ یهُ السـَّ عَ کُرْسـِ *، معتقدند  وَسـِ

تناد به حديث امام (ع) كه فرمودند: «  ت و بعد با اسـ ي، به معناي علم اسـ قلب المومن من كه كرسـ
دهد: زيرا كرســي، مكان علمي اســت كه در اصــل قلب اســت و ســپس  »، ادامه مي عرش الله 

  ) ٨٣ص  ، ١، ج  ١٤٢٢كند. (ابن عربي،  استناد مي 

نْزِلَ إِلَیكَ ابن عربي در تفســـير رموز * 
ُ
كند كه الف، به ذات  ...*، اشـــاره مي المص کِتابٌ أ

ــفـت علم و ميم يعني تـامـه جـامعي كـه معنـاي حقيقـت   ــاره دارد و لام، بـه ذات بـا صـ احـديـت اشـ

محمديه دارد هم به نفس و هم صـورت محمديه كه همان ظاهر بدن اوسـت. بعد از ابن عباس  

  كند: پيامبر (ص) چنين نقل مي از قول 

  ». جبل بمکة کان علیه عرش الرحمن حین لا لیل و لا نھار « 

اره   ت و   "  جبل " اشـ هم به قلب  " عرش الرحمن "به معناي بدن حضـرت محمد (ص) اسـ

ــاره دارد؛ همـان  ــرت اشـ دانـد و  طور كـه در حـديثي ديگر نيز قلـب مؤمن را عرش خـدا مي حضـ

  ) ٢٧٧- ٨٩، ص ٢داند. (همان، ج قلب محمدي (ص) مي را  " استوی علی العرش " معناي  

  گويد: داند و مي نيز قلب مؤمن را يكي از معاني عرش الهي مي   فيض كاشاني مرحوم 

ي مي «همان  مان و زمين من گنجايش  " فرمايد: طور كه خداي متعال در حديث قدسـ آسـ

)، مفهوم  ٥٣٦، ص ١، ج ١٤٠٦(كاشــاني،  "مرا ندارند ولي قلب بنده مؤمنم گنجايش مرا دارد  

  آن اين است كه قلب بنده مؤمن، گنجايش و ظرفيت پذيرش همه اسماءاالله را دارد». (همان) 
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  گويد: بعد مي   

ــبحـانـه بـا جميع    «همچنين پروردگـار عرش  ــت از علم حقّ سـ ــت، عبـارت اسـ بزرگ اسـ

  ) ٦٩، ص  ٢، ج  ١٣٨٠مخلوقات يا جرمى كه محيط است به همه اجسام». (كاشاني،  

ــرح     ــتنـاد بـه قول ابن ميثم البحرانى در شـ ــتنـاد بـه «   البلاغـه نهج او بـا اسـ و امـا حملـه  و بـا اسـ
د (بحراني،  العرش»، عرش را مركز تـدبير الهي مي   العرش: فـالأرواح الموکّلـة بتـدبیر  ،  ١٣٧٥دانـ

  فرمايد: همچنين در كتاب وافي مي ).  ١٥٦، ص ١ج 

د: هم اجســـام و هم ارواح و عقول و... و دانن «گاهي كل عالم ماســـوي االله را عرش مي   

ــوا  ــاً عرش را علم و مركز تدبير الهي مي گاهي علم الهي به ماس ــخص ــاني،    داند». كه مش (كاش

  ) ٤٩٧، ص ١، ج ١٣٨٠

ن    ت كه «  زاده آملي نيز عقيده دارد كه اين عرش علامه حسـ قلب رحمان، قلب مؤمن اسـ
ــی    المؤمن عرش  ــعنی ارضـ ال لا یسـ ــعنی قلـب عبـدی المؤمن اللـه الاعظم و قـ ائی و یسـ ــمـ ».  و لا سـ

  ) ١٨١، ص ٢، ج ١٣٦٥زاده،  (حسن 

ــفـه الهي دربـاره تجرد نفس مي  ــت؛   گوينـد: نفس فلاسـ يعني در   نـاطقـه مجرد غيرتـام اسـ

از «مواد»، «جهات»، «اوضــاع»،  ذاتش مجرد اما در فعلش محتاج ماده اســت؛ پس به ذات خود  

ــت و ها،  «زمان» و مانند اين  ــت،    مجرد اسـ ــيت،  ممكن اسـ ــت و  بلكه به اعتبار نفسـ حادث اسـ

تواند جسـم يا نمي حاجت دارد به علت و علت او، پس مناط افتقار اسـت. «امكان» و «حدوث»،  

  ) ٧١تا ص جسماني باشد. (حكيم سبزواري، بي 

  بررسي

طور اســت كه هر قاعده تشــكيك در وجود، اين بر اســاس تطابق عوالم هســتي نيز به 

موجودي كه خداوند متعال در عالم عقل و معنا آفريده، شـــبيهي در عالم مثال براي آن وجود  

تواند يكي از دارد؛ لذا قلب انسـان كامل كه مفهوم معنوي و نه جسـماني آن مراد اسـت نيز مي 

 مصاديق عرش الهي باشد. 

  اي از عالم مجردات تام. عرش مرتبه٢

دان، عرش الهي را از  ــمنـ ه عوالم  جنس و حقيقـت   برخي از دانشـ اي غيـب و مربوط بـ هـ
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تَوَی دانند و آيات شــريفه * مجردات مي  ــمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اســْ حـْـــ یهُ  ) و * ٥*(طه/ الرَّ عَ کُرْســِ وَســِ
رْضَ 

َ
مَاوَاتِ وَ الأ ــَّ كه  كه ظاهراً بر جســماني بودن عرش اشــاره دارند، با توجه به اين *، با اين الس

ــت  را  ها توان معناي واقعي آن هستند، با رجوع به محكمات مي اين آيات از متشابهات   ــه دس ب

يوه اهل  ابهات نيز همين اسـت كه آيات مربوط به آورد. در اين زمينه شـ ير همه متشـ بيت در تفسـ

ــفـات و افعـال  ــابهـات را محكم   دهنـد و بـا آيـات خـداونـد را بـه آيـات محكم ارجـاع مي   صـ ، متشـ

ــفي مي   چه نمايند و هر آن تفسـير مي  ــدا نــ كنند، از مدلول آيات متشـابه  را آيات محكم از خــ

تند  را مي  معنا  و اصـل   گذارند كنار مي  تلزم نقص و محدوديت هسـ گيرند و آن معاني را كه مسـ

 ) ١٢٩، ص ١٤، ج ١٣٩٠كنند. (طباطبايي،  آيات متشابه دال بر آن است، نفي مي   و ظاهر 

ــام بنابراين حقيقت «عــرش»، مقامي است كه   اوامر و احكام است و چون   همه  مبدأ و زم

یءٌ   لَیسَ کَمِثْلِهِ آيات محكمي از قبيل آيه *  ــَ ا ) و آيه شــريفه * ١١*(شــوري/ شـ هِ عَمَّ بْحَانَ اللَّ ــُ سـ
فُونَ  ــدارد،  جسـم   و خواص  كه خدا جسـم نيسـت )، دلالت دارند بر اين ١٥٩*(صـافات/  یصـِ را نــ

 اين لوازم از معناي  حذف  از   بعد مادي نيسـت. بعد پس عرش خداوند مادي و داراي شـكل و 

ــالم است    است  شود كه خداوند متعال، صاحب مقامي عرش اين مي  ــكام ع كه منشأ صدور اح

  شــماربه  شــود و اين مقام از مراتب علم فعلي خداوند ســوي آن منتهي مي و همه اوامر الهي به 

  فرمايد: ، لذا مي رود مي 

».  الذی یبتـدئ منـه و ینتھی إلیـه أزمة الأوامر و الأحکـام الصـــادرة من الملـك فالعرش ھو المقـام « 

  ) ١٢٩، ص ١٤، ج ١٣٩٠(طباطبايي،  

 نظرياتي درباره مصداق «عرش مجرد» وجود دارد؛ ازجمله: 

  مرتبه علم تفصيلي حق  -٢-١
ــيلي حق  ــفه، يكي از معاني عرش مجرد را «علم تفص دانند (حكيم  تعالي» مي برخي فلاس

تعالي و محل كه عرش، منشـأ تجلي تمام صـفات حق ). با توجه به اين ٦٤٨تا ص اري، بي سـبزو 

عرش وجود منبسـطي اسـت كه شـامل سـه عالم  بنابراين  صـدور تفاصـيل احكام موجودات اسـت،  

ــريفه * مثالي و مادي مي مجرد،  مَاَواتِ گردد؛ لذا در آيه ش ذِی خَلَقَ اَلســَّ کُمُ اَللَهُ اَلَّ رْضَ  إِنَّ رَبَّ
َ
 و اَلأْ

تَوی  یامٍ ثُمَّ اِســْ
َ
ةِ أ تَّ رْضَ و مَا بَینَھُمَا فِی  َفِی ســِ

َ
مَاوَاتِ و اَلأْ ذِی خَلَقَ اَلســَّ هُ اَلَّ مْرَ و اَللَّ

َ
رُ اَلأْ  عَلَی اَلْعَرْشِ یدَبِّ
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تَوی  یامٍ ثُمَّ اِسـْ
َ
ةِ أ تَّ )، نشـانه اين اسـت كه  ٣*(يونس/  فِیعٍ  عَلَی اَلْعَرْشِ مَا لَکُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِی و لاَ شـَ  َسـِ

غير از خداوند ولي و شفيع وجود ندارد و عرش، نظامي است بين تمام موجودات و آيه شريفه  

هُ عَلَی اَلْمَاءِ *  یامٍ و کَانَ عَرْشـُ
َ
ةِ أ تَّ رْضَ فِی سـِ

َ
مَاوَاتِ و اَلأْ ذِی خَلَقَ اَلسـَّ ) نيز بر همين  ٧*(هود/  وَ ھُوَ اَلَّ

 كند. مسأله دلالت مي 

ت كه درآيات مشـخص اسـت و ثانياً به معناي   بنابراين عرش به معناي صـدور احكام اسـ

ــادر مي علم بـه آن  ــونـد نيز اطلاق مي چـه از موجودات صـ ــريفـه * شـ خَلَقَ  گردد كـه در آيـه شـ
تَوی  یامٍ ثُمَّ اِســْ

َ
ةِ أ تَّ رْضَ فِی ســِ

َ
مَاوَاتِ و اَلأْ رْضِ و مَا یخْرُجُ مِنْھَا و مَا  عَلَی اَلْعَرْشِ یعْلَمُ مَا یلِ  َاَلســَّ

َ
جُ فِی اَلأْ

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر  ینَ مَا کُنْتُمْ و اَللَّ
َ
مَاءِ و مَا یعْرُجُ فِیھَا و ھُوَ مَعَکُمْ أ )، تبيين  ٤ ٌ*(حديد/  ینْزِلُ مِنَ اَلسَّ

  ) ١١٨تا ص  گردد. (طباطبايي، بي و تفسير مي 

ــدور احكام موج  ــت و معلوم نزد به ودات،  عرش به معاني علم و صـ نوعي وجه الهي اسـ

ــت پس وجوه جميع موجودات به  ــر اس ــت، خدا حاض ــيل در عرش موجود اس ــورت تفص ص

ی فرمايد: * طور كه مي همان  ــَ ــريفه * ءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنه و إِنْ مِنْ شـ و عِنْدَهُ مَفَاتِحُ * و معناي آيه شـ
ــيلي حق * نيز  اَلْغَیـبِ لاَ یعْلَمَ إِلاَّ ھُوَ  تعـالي و موجود بودن تمـامي  بـه همين مطلـب يعني علم تفصـ

ــاره مي  طور كـه علم الهي مجرد )؛ بنـابراين همـان ١١٩تـا، ص كنـد (طبـاطبـايي، بي علوم غيـب اشـ

رواياتي نيز در   شود.  عرش نيز كه به معناي علم فعلي خداست از مجردات محسوب مي اسـت،  

ــادق (ع) از مانند روايت  اين زمينه وجود دارد   ــل بن عمر كه از امام ص ــدوق از مفض ــيخ ص ش

 ايشان فرمودند: عرش و كرسي سؤال كرد، 

ا و «  ال، انبيـ ــت كـه خـداي متعـ ــت و در وجهي ديگر علم اسـ ه خلق اسـ در وجهي جملـ

  ) ٣٠، ص ١٤٠٣رسولانش و حجج خود را بر آن آگاه كرده است». (شيخ صدوق،  

روايات  كنند نيز مؤيد اين مفهوم اســت. پس ي كه به مفهوم علم بودن عرش اشــاره م اين 

  هاكه دارند، مؤيد مجرد بودن عرش هسـتند و اگر بعضـي از آن   با همه كثرتي  عرش  به  مربوط 

 عرش را از  شــوند كه ارجاع داده مي  ديگري   روايات  ، به در جســماني بودن عرش دارند   ظهور 

ــنخ  ايي علم و درنتيجـه، مجرد مي   سـ اطبـ د (طبـ ابراين، عرش ١٧٢، ص  ٨، ج  ١٣٩٠،  داننـ )؛ بنـ
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ت كـــــه  موجودات مجردي  و    دارد   ها حضـور هاي تمام موجودات مادون در آن فـــــعليت  اسـ

  ) ١٢٠تا، ص مجردات است. (طباطبايي، بي   عالم  باطن   همان  عرش 

غيـب مي  ابواب  از  را  نيز عرش  اثبــات  روايـاتي  بـه  بودن آن را  مجرد  داننـد كـه خود 

اند ما مي  ألت أبا عبد روايت «  نند رسـ إنّ للعرشِ صـفاتٍ کثیرةً  " :  ، فقال االله عن العرش و الكرسـي سـ
فی الوصل متفرد عن الکرسی    العرش   القرآن صنعه علی حـده...، ثم   فی  فی کُلِ سببِ و صنع   مختلفةً له 

يخ صـدوق،  "   . و ھما فی الغیب مقرونان..   غیبان  لأنھما بابان من أکبر ابواب الغیب و ھما جمیعا  » (شـ

ــيب در مقابل عالم شهادت و محسوس است،  توجه به اين   )؛ لذا با ٣٢١تا، ص بي  ــالم غـ كه عـ

علامه مجلسـي  ).  ١٢٣تا، ص گيريم كه عرش از حقايق مجردات اسـت (طباطبايي، بي نتيجه مي 

ه حفص  كننـد؛ مـاننـد حـديثى ك ـروايـاتي را نقـل كرده كـه عرش بـه معنـاي «علم الهي» را تـأييـد مي 

ادق (ع) نقل مى  ير *  كند كه بن غياث از امام صـ ان درباره تفسـ ماواتِ وَ از ايشـ هُ السـَّ یُّ عَ کُرْسـِ وَسـِ
رْضَ 

َ
). درباره  ٢٨، ص ٥٥، ج  ١٤٠٣* ســؤال كردند، فرمود: «منظور علم اوســت»(مجلســي،  الأْ

  گويد: عرش به معناي علم نيز مي 

ــت نه حقيق  ــف عرش به علم نيز مجاز لغوي اسـ ي و احاديثي كه در مورد حاملان  «وصـ

ت».   ت قطعيت ندارند، بلكه عرش محمول جزئي از ملك الهي اسـ ده اسـ عرش و بحث علم شـ

  ) ٢٨، ص  ٥٥، ج ١٤٠٣(مجلسي،  

  كنايه از ملك و قدرت-٢-٢

كند و اســـتواي بر عرش را اســـتيلاي بر ملك  شـــيخ مفيد عرش را به ملك تفســـير مي 

تَوی ). مرحوم طبرسـي نيز معتقد اسـت كه جمله * ٧٦، ص ١٤١٣داند (شـيخ مفيد،  مي  عَلَی   ثُمَّ اسـْ
ها و زمين، اسـتقرار يافت و بر  * يعنى قدرت، سـلطنت و عظمت او پس از خلق آسـمان الْعَرْشِ 

پس بر اين اسـاس عرش را به معناي  )؛  ٦٥٩، ص ٤، ج ١٣٧٢فرشـتگان آشـكار گشـت (طبرسـي،  

  داند. قدرت و ملك مي 

  ي موجودات ملكوت اعليعرش به معنا  -٢-٣

اند، به مرتبه ملكوت يا اي از مراتب عالم وجود دانسته كه مرتبه برخي عرش را ضمن اين 

اند. فلاسفه الهي مانند علامه طباطبايي، عوالم وجود را داراي مراتبي  مجردات تام اطلاق نموده 
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ــان بعـد از اين مي  الي ـداننـد. ايشـ ل و مظـاهر واجبي  كـه تمـامي موجودات خـارجي امكـاني را معـ

ــتند،  مي  دانند كه او حقيقت صـــرف اســـت و همه موجودات در تمامي مراحل قائم به او هسـ

  فرمايد: مي 

موجودات اسـمايي هسـتند كه مفهوما متمايز از همديگر هسـتند ولي مصـداقا يكي هسـتند  « 

اتي و اين  ــفـ ا صـ اتهـ ه و حيثيـ ات مختلفـ اي جهـ ادي براي ثبوت موجودات بر مبنـ مبـ ه  د كـ   انـ

  ) ١٠١تا ص گوناگونند و اين اسماء تعين عددي دارند». (طباطبايي، بي 

)،  ١٢٩، ص ١، ج  ١٤٠٧كليني،  اصـول كافي (  از   صـاحبان اين ديدگاه، با اسـتناد به روايتي 

ــموات در ســؤال جاثليق از حضــرت علي (ع) در تفســير آيه *  و   کذلک نری ابراھیم ملکوت الس
كه دو ملكوت اعلي و اســفل وجود  كنند: با توجه به اين مي   )، اســتدلال ٧٥*(انعام/  ...  الأرض 

ــت دارد، چون  ــت، پس جزو ملكوت اعلي اسـ كـه عرش مقـام اجمـال و بـاطن عوالم غيوب اسـ

اطبـايي،   )؛ زيرا در اين روايـت وقتي جـاثليق در مورد حـاملان عرش ١٦٥، ص  ٨، ج  ١٣٩٠(طبـ

  سؤال كرد، حضرت فرمودند: 

كه خداوند از علم خود به آنان داده و هيچ موجودى كه  «حاملان عرش، علمايى هستند  

خداى تعالى در ملكوت خود آفريده، از تحت اين چهار نور خارج نيست و اين همان ملكوتى  

ــان دادن آن به ابراهيم خليل   ــان داده و درباره نش ــفياى خود نش ــت كه خداوند آن را به اص اس

رْضِ وَ لِیکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ وَ کَذلِكَ نُرِی إِبْراھِیمَ مَلَکُ فرموده: * 
َ
ماواتِ وَ الأْ   ) ٧٥*». (انعام/ وتَ السَّ

در جمله «و اين همان ملكوتى اســت كه خداوند آن را به اصــفياى خود نشــان داد»، در 

حقيقت عرش و ملكوت را يكى دانسته، اما بايد دانست كه مراد از اين ملكوت، ملكوت اعلى  

دو ملكوت اســـت: يكى اعلى و ديگري اســـفل و عرش مقام اســـت؛ چون براى خداى تعالى  

ت؛ لذا همان  ت طورى كه از روايات برمى اجمال و باطن غيب اسـ آيد، عرش ملكوت اعلى اسـ

  )  ١٦٢، ص ٨، ج ١٣٩٠شود. (طباطبايي،  نه ملكوت اسفل؛ پس عرش از عالم عقول شمرده مي 

 عرش به معناي محل تدبير و ربانيت الهي  -٢-٤

اور ب  ه بـ د در بـ انيـت تكويني خـداونـ دبير و ربـ ا، حقيقـت عرش مركز تـ رخي ديگر از علمـ

له تمام حوادث باوجود تمام كثرت و اختلاف كه ناشـي از يك  لسـ تي اسـت و زمام سـ تمام هسـ
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تند به آن  باب و علل هسـ له اسـ لسـ شـوند و در عرش صـور تمام امور كون و مكان ها منتهي مي سـ

ــونـد (طبـاطبـايي،  مي   وجود دارد كـه بـه تـدبير الهي اداره  )؛ لـذا در جـاي  ١٥٦، ص ٨، ج ١٣٩٠شـ

ير مي ديگر، عرش را به معناي علم نيز مي  اس محل تدبير الهي تفسـ كنند. بر  دانند و آن را بر اسـ

ــت و عرش يـك حقيقـت   ــت كـه تـدبير جهـان از آن خـداسـ ــاس، معنـاي عرش اين اسـ اين اسـ

تيلاي خداوند بر عرش حقيقي و خارجي   بحاني،  خارجي دارد و اسـ ، ص ٦، ج ١٤٢١اسـت (سـ

  گويد: االله سبحاني مي ). آيت ٢٥٩

أنّ الاستواء بمعنای التمکّن و الاستیلاء التام، لا الجلوس و لا الاستقرار بعد التزلزل، کما أنّ «   
تواء الذي نرکّز علیه ھو أنّ الاسـتواء في الآیة لیس ظاھراً في   المراد من العرش، عرش  التدبیر و اسـ

ء، بل المراد ھو الاسـتیلاء و التمکن التام، کنایة عن سـعة قدرته وس و الاعتماد علی الشـي معنای الجل 
  ) ٣٣٣، ص ١، ج ١٤١٢». (سبحاني،  و تدبیر 

ان، عرش به  صـورت كلي، به معناي مركز و محل تدبير اسـت كه  بر پايه اين فرمايش ايشـ

  گردد. علم و قدرت الهي را نيز شامل مي 

  نتيجه

ريفه * عرش الهي از  ت و آيات شـ ــمَنُ  جنس غيب و مربوط به عوالم مجردات اسـ حـْــ الرَّ
تَوَی  رْضَ ) و * ٥*(طه/ عَلَی الْعَرْشِ اسـْ

َ
مَاوَاتِ وَ الأ یهُ السـَّ عَ کُرْسـِ كه ظاهراً بر جسـماني  *، با اين وَسـِ

ه اين  ا توجـه بـ د، بـ ــاره دارنـ ــتنـد، بـا رجوع بـه بودن عرش اشـ ــابهـات هسـ كـه اين آيـات از متشـ

  توان بـه دسـت آورد. مي  را   ها معناي حقيقي و واقعي آن   محكمات، 

بيت(ع) در تفسـير همه متشـابهات نيز همين اسـت؛ بنابراين چون  در اين زمينه روش اهل 

یءٌ   لَیسَ کَمِثْلِهِ آيات محكمي از قبيل آيه *  ــوري/  شـــَ ــريفه * ١١*(ش ا ) و آيه ش هِ عَمَّ بْحَانَ اللَّ ســـُ
فُونَ  ــدارد،  جسـم   و خواص  كه خدا جسـم نيسـت لت دارند بر اين )، دلا ١٥٩*(صـافات/  یصـِ را نــ

  پس عرش خداوند مادي و داراي شكل و بعد مادي نيست. 

ــلي و حقيقي را براي عرش بـا توجـه بـه تحقيقـات   ــاً اگر بخواهيم يـك معنـاي اصـ ــاسـ اسـ

شــود كه مراد از مي آمده در نظر بگيريم كه انظار دانشــمندان نيز در آن تبيين گردد، اين عمل به 

شـــود كه خداوند متعال عرش اين مي  معناي   عرش، جايگاه تدبير و مديريت و ربوبيت اســـت و 
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ــالم اسـت و همه اوامر الهي به  اسـت   صـاحب مقامي  ــكام عــ سـوي آن منتهي  كه منشـأ صـدور احــ

ھُوَ الَّذی آيات مختلف نيز به مســأله «تدابير تكويني كائنات» اشــاره دارند. آيه شــريفه * شــود.  مي 
رْضَ فی 

َ
ماواتِ و الأْ تَوی   خَلَقَ السـَّ یامٍ ثُمَّ اسـْ

َ
ةِ أ تَّ رْضِ و ما یخْرُجُ مِنْھا و    سـِ

َ
عَلَی الْعَرْشِ یعْلَمُ ما یلِجُ فِی الأْ

ــیر  ا تَعْمَلُونَ بَصـ هُ بِمـ ا کُنْتُمْ و اللَّـ ینَ مـ
َ
ا و ھُوَ مَعَکُمْ أ ا یعْرُجُ فیھـ اءِ و مـ مـ ــَّ ا ینْزِلُ مِنَ السـ د/  مـ )،  ٤*(حـديـ

تواي بر عرش، از تدبير الهي سـخن گفته اسـت و احاطه تدبيري خداوند متعال  بلافاصـله بعد از اسـ

زمـان بـا احـاطـه علمي هم گردد،  را بر مركزي كـه تمـامي تـدابير تكويني كـائنـات در آن اعمـال مي 

 تواند هم مي  كند؛ بنابراين عرش خداوند همراه اســـت و اين آيه آشـــكارا اين مطلب را تبيين مي 

  محل و مركز تدابير و صدور اوامر الهي باشد و هم مقام علم خداوند متعال به شمار برود. 

دبير امور» مي  ت عرش را «تـ نيز حقيقـ ات  ه مي در روايـ د روايتي كـ اننـ مـ د؛  د:  داننـ ايـ فرمـ

تَوی «*  حْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسـْ الي يافته بود».  * يعني تدبير خداوند متعال اسـتيلا يافت و امرش تع الرَّ

  ) ١٢٧، ص ١، ج ١٤٠٧(كليني،  

ــتواى بر عرش در جملـهدر نوع نگـاه بـه معنـاي عرش درآيـات متعـدد مي    توان گفـت: اسـ

تَوی *  كَ *   * به معناى ملك خدا و در جمله عَلَی الْعَرْشِ   ثُمَّ اســْ *، به معناى علم وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ

آن مقام جميع اشــياء ظاهر گشــته و تدابير جارى در  خدا و هر دو به معناى مقامى اســت كه با 

ت و به  ت و از عبارت نظام وجود همه در آن مقام متمركز اسـ ديگر اين مقام، هم مقام ملك اسـ

  گردد. شود و هم مقام علم است كه با آن جميع موجودات ظاهر مى آن جميع تدابير صادر مى 

ه اين  ا توجـه بـ ا يـك    كـه «تـدبير عـالم امكـان»، ارتبـاطي بـ زمـان خـاص نـدارد و در تمـامي  بـ

ــي به دنيا ندارد و به آخرت هم مربوط مي  شــود، لذا مفهوم آيه ازمنه وجود دارد و اختصــاص

مَاوَاتِ وَ الأ شريفه *  ذِی خَلَقَ السَّ ةِ أ  َوَ ھُوَ الَّ ام  َرْضَ فِی سِتَّ ) نيز اين  ٧*(هود/   وَ کَانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاءِ  ٍیَّ

ود كه پ مي  مان شـ مان يش از آفرينش آسـ ته و با آفرينش آسـ ها و زمين هم  ها و زمين وجود داشـ

موجود بوده و پس از خاتمه دنيا و فاني شـدن همه ممكنات و قيام قيامت نيز ثابت اسـت. جمله  

هُ عَلَی الْمَاءِ *  ــُ ها و زمين، مركز  * نيز به اين معناســت كه در هنگام آفرينش آســمان وَ کَانَ عَرْش

ابير تكويني خداوند بر آب استقرار داشت و آب هم حسب بسياري ازآيات و روايات،  زمام تد 

  به معناي حيات مكنونات است. 
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  منابع
  . قرآن کریم 

 . البلاغه نهج 

ریف،  جا، ، بی مجموع الفتاوی ، )۱۹۹۵(احمد بن عبدالحلیم   ابن تیمیه،    مدینه نبوی، مجمع ملك فهد مصـحف شـ

 عربستان سعودی. 

 ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. معجم مقائیس اللغة ،  )ق   ۱۴۰۴  (زکریا، احمد بن فارس ابن  

 ، قم: البلاغه. الاشارات و التنبیهات ، )۱۳۷۵ (سینا، حسین بن عبدالله ابن 

 العربی. دار احیاء التراث (تأویلات عبدالرزاق)، بیروت: ابن عربی   تفسیر  ق (،  ۱۴۲۲  (محمد بن علی ابن عربی،  

 قم: موسسه آل البیت (ع).  ، الـفتوحات المکیة تا)،  محمد بن علی (بی ابن عربی،  

دارالفکر للطباعه و النشـر و چاپ سـوم، بیروت: ، لسـان العرب ،  )ق   ۱۴۱۴  (محمد بن مکرم ابوالفضـل،  ابن منظور،  

 التوزیع، دار صادر. 

سید رسول جعفری،  به کوشش  »، اج ملاهادی سبزواری دروس «شرح منظومه ح ،  )۱۳۸۷  (یحیی انصاری شیرازی،  

 موسسه بوستان کتاب. چاپ اول، قم: 

 های اسلامی آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش ، مشهد: البلاغه ترجمه شرح نهج ، )۱۳۷۵  (میثم بن علی بحرانی، 

 چاپ دوم، قم: اسراء.  ، تفسیر تسنیم ،  )۱۳۸۸(عبدالله جوادی آملی،   

 ، چاپ پنجم، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء. هزار و یك نکته ، )۱۳۶۵  (ی، حسن زاده آمل حسن 

 ، تهران: ناب. شرح المنظومه ، )۱۳۶۹  (حکیم سبزواری، حاج ملاهادی 

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. تهران:  چاپ دوم، ، التعلیقة علی الفوائد الرضویة ، )۱۳۸۸  (الله روح خمینی، 

 دار احیاء التراث العربی. ، چاپ سوم، بیروت: مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر ،  )ق  ۱۴۲۰  (فخرالدین رازی، 

انی،   ب اصــفهـ د راغـ اظ القرآن ،  )ق   ۱۴۱۲  (حســین بن محمـ اپ  مفردات الفـ ه: دارالعلم  ، چـ ان، ســوریـ اول، لبنـ

 الدارالشامیه. 

،  بطلمیوسـی، کلام اسـلامی   های برخاسـته از هیئت )، واکنش متکلمان در برابر چالش ۱۳۹۶رضـوی رسـول، دارینی ( 

 . كلام اسلامي پایگاه مجلات تخصصی نور؛ 

، چاپ اول، قم: دفتر تدوین متون درسـی مرکز مدیریت ۷معارف و عقاید   ، ) ۱۳۹۸رضـوی، رسـول و رضـا برنجکار ( 

 علمیه.  های حوزه 

ه ریاضی، 
ّ
 رضا خانی، تهران: دانشگاه پیام نور. ، مترجم: ترجمه بیان السعادة فی مقامات العبادة ، )۱۳۷۲ (حشمت الل

، قم: المرکز العالمي للدراسـات  الإلهیات علی هدی الکتاب و السـنة و العقل ، )ق   ۱۴۱۲ (جعفر سـبحانی تبریزی،  

 الإسلامیه. 

 مؤسسه امام صادق (ع). قم: ،  چاپ چهارم مفاهیم القرآن، ،  ق)  ۱۴۲۱( جعفر سبحانی تبریزی، 
 اقبال. تهران: ،  ترجمه الملل و النحل توضیح الملل و النحل،  ،  ) ۱۳۸۴  (محمد بن عبدالکریم شهرستانی، 
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زه دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعه مدرسـین حو ، قم: معانی الأخبار ،  )ق  ۱۴۰۳  (بابویه شـیخ صـدوق، ابن 

 علمیه قم. 

 المؤتمر العالمي للشیخ المفید. ، قم: تصحیح اعتقادات الإمامیه ،  )ق   ۱۴۱۳  (، محمد بن نعمان شیخ مفید 

 مؤسسه نشر اسلامی، مؤسسه امام صادق (ع). ، قم: بحوث فی الملل و النحل ق (،   ۱۴۱۴ (جعفر سبحانی تبریزی، 

 کتب الإسلامیه. دارال   ، تهران: کافی صول ا   ق)،   ه  ۱۴۰۷محمد بن یعقوب ( کلینی، 
 دار احیاء التراث العربی. ، بیروت: التبیان فی تفسیر القرآن )، ۱۴۲۳طوسی، محمد بن حسن ( 

ین طباطبایی،   بزواری، قم: محقق:  ، نهایة الحکمة ،  )ق  ۱۳۶۲  (محمدحسـ یخ عباس علی زارعی سـ سـه نشـر  شـ مؤسـ

 اسلامی. 
 مؤسسه نعمان. بیروت:   ، التوحیدیه الرسائل  ،  )تا بی  (محمدحسین طباطبایی،  

 ، بیروت: مؤسسه اعلمی مطبوعات. المیزان فی تفسیر القرآن ،  )ق   ۱۳۹۰  (محمدحسین طباطبایی،  

 ناصرخسرو. تهران:   ، البیان فی تفسیر القرآن مجمع ، )۱۳۷۲ (فضل بن حسن  طبرسی، 

 امیرالمؤمنین. کتابخانه  ، اصفهان:  الوافی ،  )ق  ۱۴۰۶  (فیض کاشانی، محمد محسن بن مرتضی 

 میراث مکتوب. ، تهران:  موعه رسائل و مصنفات کاشانی مج )،  ۱۳۸۰(  فیض کاشانی، محمد محسن بن مرتضی   

 . ، تهران: صدرا مجموعه آثار استاد شهید مطهری ، )تا بی  (مطهری، مرتضی   

 دار احیاء التراث العربي.  ، بیروت: بحار الأنوار ،  )ق  ۱۴۰۳  (محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، 
 ، قم: البلاغه. شرح الاشارات و التنبیهات ، )۱۳۷۵  (نصیرالدین محقق طوسی، خواجه 

 بیدار. قم:  ، تفسیر القرآن الکریم (صدرا)   ، )۱۳۶۱  (محمد بن ابراهیم ملاصدرا، 

 . حکمت ، تهران: مجموعه رسائل فلسفی صدر المتألهین ، )۱۴۲۰محمد بن ابراهیم (ق  ملاصدرا، 

 ، تهران: انجمن حکمت و فلسفه. اسرار الآیات ، )۱۳۶۰محمد بن ابراهیم ( ملاصدرا، 

 ، قم: هجرت و میراث مکتوب. نبراس الضیاء ،  )۱۳۷۴  (میرداماد، محمدباقر بن محمد 
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